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Haghnavard@gmail.comمحمد شیرازى
دبیر صفحه شعر:

مخاطبان گرامى، شما مى توانید اشعار خود را به 
شماره ایتا زیر ارسال کنید تا پس از بررسى،
 در صفحه شعر روزهاى پنجشنبه کار شود

09362233851

حالا که سهم خود راحالا که سهم خود را
از تنهایى گریسته ام،از تنهایى گریسته ام،
مى توانم بگویممى توانم بگویم

هرگز تنها نبوده ام؛هرگز تنها نبوده ام؛
همیشه همدمِ خوبِ سایه ام را داشته امهمیشه همدمِ خوبِ سایه ام را داشته ام

ژوزه میگل سیلوا

ژوزه میگل ســیلوا از شاعران برجســته و تأثیرگذار نسل 
معاصر پرتغال اســت که سال 1969 در شهر ویلا نوا دِ گایا در 
شمال پرتغال، چشم به جهان گشود. وى در جوانى به تحصیل 
فلســفه روى آورد، اما تحصیلات دانشــگاهى خود را به پایان 
نرســاند و بعدها مســیر حرفه اى اش را در حوزه ترجمه ادبى 
ادامه داد. سیلوا علاوه بر شاعرى، مترجمى شناخته شده است. 
وى نخستین مجموعه شعر خود را با عنوان «ناقوس شنى» 
O) در سال 1999 منتشر کرد؛ کتابى که  Sino de Areia)
از همــان آغاز توجــه منتقدان را به خود جلب کرد و نشــان 
داد با شــاعرى صاحب صدا و متفاوت روبه رو هســتند. در این 
مجموعه، بسیارى از ویژگى هایى که بعدها امضاى شعرى وى 
شدند، از جمله زبان شــفاف، طنز ظریف، موسیقى سنجیده، 
نگاه واقع گرایانه و تخیل خلاق به خوبى دیده مى شود.ســیلوا 
برخلاف بسیارى از شاعران هم نسل خود، تلاش مى کند شعر 
را از پیچیدگى هاى تصنعى دور نگه دارد و با زبانى روشــن و 

ارتباط پذیر، تجربه هاى انسانى را به تصویر بکشد. 
جهان شــعرى این شــاعر از دل زندگى روزمره شــکل 
مى گیــرد. خیابان هــا، خانه هــا، مغازه هاى کوچــک، روابط 
خانوادگى و خاطرات کودکــى و نوجوانى از مهم ترین عناصر 
شــعر وى هستند؛ اما این خاطرات هرگز رنگ وبوى نوستالژى 
صرف ندارند. ســیلوا  گذشــته را با نگاهى انتقادى و گاه تلخ 
بازمى نگرد و از خلال تجربه هاى شــخصى، تصویرى از جامعه 
معاصــر پرتغال ارائــه مى دهد. طنز گزنده، نــگاه اجتماعى و 
حساســیت سیاســى از دیگر ویژگى هاى برجســته آثار این 
شــاعر اســت؛ به گونه اى که گاه شــعرهایش به نقد مستقیم 
ســاختارهاى قدرت، نابرابرى هاى اجتماعى و مسائل سیاسى 

روز مى پردازند، بى آنکه از ارزش ادبى آنها کاسته شود. 
از دیگر ویژگى هاى شعر ســیلوا، تأثیرپذیرى از موسیقى 
پــاپ، ســینما و فرهنگ معاصر اســت. ارجاع بــه فیلم هاى 
کارگردانانى چون آندرى تارکوفســکى و مارتین اسکورسیزى 
در آثار وى نشــان مى دهد که شــعر برایش رســانه اى باز و 
گفت وگوگر با دیگر هنرهاســت. این بینامتنیت در کنار زبانى 
دقیق و تصویرســازى هاى ملموس به آثــار او هویتى مدرن و 

متمایز بخشیده است. 
امروزه ژوزه میگل سیلوا از چهره هاى شاخص شعر معاصر 
پرتغال به شــمار مى رود. منتقدان وى را شاعرى مى دانند که 
توانسته اســت واقعیت هاى زندگى روزمره را با زبانى روشن، 
طنزى هوشــمندانه و نگاهى انســانى در هم بیامیزد و شعرى 
بیافرینــد که هم براى مخاطب عام قابل لمس باشــد و هم از 
نظر هنرى و اندیشــه ورزى، جایگاهى ممتاز در ادبیات امروز 
اروپا داشته باشد. آثار وى نمونه اى موفق از پیوند واقع گرایى، 
تخیل، نقــد اجتماعى و مهــارت زبانى هســتند و همچنان 

الهام بخش نسل تازه اى از شاعران پرتغالى به شمار مى آیند.

در ادامه شعرى از این شاعر را مى خوانیم:

ژوزه میگل سیلوا

مهسا
زهیری

آنقدر حقیقت داری
که رؤیای من از خواب می پرد
من از صبوری خاک عاشق ترم

بیا با هم جوانه کنیم
دلتنگی شاید زمستانی است

در انتظار یک لحظه بهار.

    ماندانا زندیان

همین که کودکی های ام را ورق می زنم 
این جا نشسته اى 

درست همین جا نشسته بودى 
که باد می گذشت و برگ ها را ورق می زد 
و روزها  یک یک به پاى ساعت می افتاد  

آمدى و درست همین جا نشستی 
ساعت مانده بود به غروب 

برگ ها را ورق می زدم 
نبودن ات مرا از ساعت ها به روزها کشید 

رفتی و درست همین جا نشسته بودى 
باد می گذرد 

و کودکی هاى مرا می بندد 
ساعت خاموش است 

درست همین جا نشسته ا ى

   ابوالفضل پاشا

زد 

نمی دانی چه حال بدی دارم ،
وقتی لبخندی دروغی به لب می آورم .

آن وقت همه می گویند:
چقدر شاد و سر زنده اید !

نمی دانی چقدر آرزو می کنم کودکی
از جایی بیرون بپرد و بگوید :

این دیوانه را ببینید ،
خنده هایش برهنه است

    کاظم خوشخو

به من یاد بده
انسان مدرنی باشم و

هر بار که دلتنگت می شوم
به جای بغض و اشک،

تنها به این جمله اکتفا کنم که :
«هوای بدِ این روزها

آدم را افسرده می کند»

     سیاوش میرزایى

من برف ندیده ام ،
خواهر و برادرم نیز برف ندیده اند ،

اما پدرمان آدم برفی بود
که در حسرت شال و کلاهی برایمان

قطره قطره آب شد .

     هوشنگ بهداروند

موها مدل جدید
ادکلن  مد روز فرانسه

لباس های مارک دار خارجی می  پوشم
گفته  ام دکوراسیون آپارتمان را

پست مدرن طراحی کنند
چقدر مدرن شده  ام

لطفا برایم اسپند دود کنید !

    حمیدرضا اقبالدوست

به قاصدک ها سپرده بودم
 هوایت را داشته باشند

یک لنگه پوتینت که آمد
از قاصدک پر بود

انگار دیر رسیده بودند .

    سمانه حسینى زعفرانى

امروز جهان تعطیل است
تو اما فکر می کنی

این یک پنجشبنه معمولی است
و تمام مردم دنیا با تو هم عقیده اند !

حق با شماست
اتفاق مهمی نیفتاده است

من برای تو دلتنگم
همین

    راضیه بهرامى خشنود

چمن ها
آن قدر یکدست بودند

که دل هر حلزونی را می بردند
تو فیلسوفی هستی که در باغچه راه می روی

زنبورها را عاشق  تر می کنی
و شهدها را شیرین  تر

از پنجره که نگاهت می کنم
حواس مربای توت فرنگی هم پرت می شود

     نرگس برهمند

وی

پنجاه سالگی ام
دست چهل سالگی ام را می گیرد

می روند سمت سی سالگی ام
و از آن جا پیش بیست سالگی ام

بعدش هم ده سالگی ام را برمی دارند
 و همگی می روند سراغ بچگی ام

ما با هم رفیقیم
جمع می شویم می خندیم به خودمان

می زنیم توی سروکله ی هم
و برای هم از تنهایی ها تعریف می کنیم

یکی سال ها سرگردانی را می بوسد
یکی اشتباه ها را بغل می کند

پنجاه به سی گیر نمی دهد چرا
بیست به چهل نمی گوید قرار بود

و آن قدر قربان صدقه ی بچگی می رویم که
ده می پرد وسط

«پس من چی؟» «پس من چی؟»

      آرش نصرت اللهى

می ترسیدم عاشقت شده باشم
مثل زمین

که می ترسید زیرِ برکه ی کوچکی غرق شود
 و آسمان

 که می دانست یک شب، پرنده ای
 تمام بادهایش را به مسیرِ دیگری می بَرد

 می ترسیدم
 و عشق در تمامِ خواب هایم می غلتید

 می ترسیدم
 و ملافه ها حالتِ تهوّع داشتند

 گاهی
 برای ترسیدن دیر می شود

 آنقدر که دست هایت را
 با تمامِ پنجره ها باز می کنی

 و یادت می رود از هر زاویه ای پرت شوی
 دوباره به آغوش خودت برمی گردی

  لیلا کردبچه

ق شود

در بین دو چهره از خورشید
در این نام یک تن بیشتر نیست

با حدی که شکسته ایم
بر چندمین زخم خود دست می نهیم

با تو فرق ندارد که
و این که دیگر جوانی نیست
و این که آغاز قشنگی نیست
با دست های خود به خانه ایم

و نگاه مان
در بین دو چهره از خورشید

انگار که این زمین سبک شده
و هر چیز پایان خود را به دندان می گیرد

  هرمز على پور

قند در چای حل می شود
بی آنکه حجمی به آن اضافه کند

اما شیرینی اش هرگز تمام نمی شود .
چگونه فراموشت کنم ؟

حل شده ای در من
حالا هرکس مرا ببیند

تو را خواهد دید .

  آبا عابدین

به خویشاوندی با گیاه
در روستا با پاهای یک کشاورز قدم بگذار

تا خوشه فاش کند
انبوهی از تبخال سبز است

بر گونه ی ساقه
بعد از آن شبِ صاعقه

  نسترن بشردوست

ذار

در آفتاب ایستاده بودی
و الفبا را

در آتش شعر
شعله ور می کردی

کاش
دست مرا می گرفتی

از  همان گوشه ی دنیا
می گذراندی .

     حسین فرخى

هر چکامه تیغی برای خودزنی
در شبانه های بی همراه
من مشق حضور می کنم

بی فانوس و شمع که تاریکی موهبتی ست
غروب هزار تصویر در آسمان بزرگ

می رانمش از دیباچه ذهن
که من به جدالی سخت می آزمایم

خویشتن را و تورا .

     شهریار کوراوند

ت

یادش به خیر  
قبلِ آن که ثانیه باشد  

لحظه باشد  
در زمان های هم بودیم 

آفتاب گردانی در همه سو 
قبلِ آن که زمین باشد  

یا خورشید 
در مکان های هم بودیم  

شب باشد یا روز  
در خواب های هم بودیم  

در بیداری های هم.

     على نقویان

شانه ی گریه ام
شمشادی توفیده است

از گریزی ناخوانا
که نیم  رُخ اش 
در آدابی حنا

تا قوزتر از افسوس را
بی درنگ و سراسر

پَرچین آه پروانه ها شد

     سمیه جلالى

از پشت شانه های شبی تاریک
آسمان را دیدیم
دست های باد

سرد بود
لرزیدیم

و به آینه خندیدیم
در آسمان مگر چه بود

چه بود
چه بود در آسمان پر راز

در آن فراز
که زیر انبوه خاک پنهان شدیم

از هراس…؟

     ناهید کبیرى

تمام روز
گریه می کرد

آن که شب افتاد
از برجِ خیال

     ابراهیم کارگرنژاد

شاخه گلى که به تنهایى ام بو برده بود
در فاصله ى بین دست هایمان خشکیدشاخه گلى که به تنهایى ام بو برده بود

هیس !هیس !در فاصله ى بین دست هایمان خشکید
و آرامش این شعر را به هم نزنقهوه ات را بخورقهوه ات را بخور

از سطر بعداز سطر بعدو آرامش این شعر را به هم نزن
به خانه بر مى گردمبه خانه بر مى گردم
در صف اتوبوس جا مى گذارمو آرزو هایم راو آرزو هایم را

در صف اتوبوس جا مى گذارم
روز جهانى خوشبختى ست !فردافردا

و جورى که صدایت را نشناسمزنگ بزنزنگ بزنروز جهانى خوشبختى ست !
خداحافظى کن خداحافظى کن و جورى که صدایت را نشناسم


